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  مقدمه. 1

يكـي از ايـن     . ند سير خود با جريانات و مكاتب مهمي در پيونـد بـوده اسـت              شعر نو فارسي، در رو    
جريان سمبوليسم اجتماعي، جرياني است كه نسبت به اجتماع و          «. جريانات، سمبوليسم اجتماعي است   

داند و براي شعر مسؤوليت و رسالت اجتماعي و         هاي انساني و اخلاقي خود را متعهد و مسؤول مي           آرمان
كـه هنـر و شـعر بايـد در خـدمت       به تعبير ديگر، شاعران اين جريان بر اين باورنـد . ستسياسي قائل ا

شاعران اين جريان با احساس تعهد      ). 1380: 40شميسا و حسين پور،     (» اجتماع و تعالي نوع بشر باشد     
 ي خـود را بهتـر       كوشند وضعيت موجود جامعـه    ي خود، با به كارگيري زباني نمادين، مي         در برابر جامعه  

دو ويژگي محوري و بنياني اين جريان يعنـي         «توان گفت سمبوليسم اجتماعي   بنابراين مي . ترسيم كنند 
لنگرودي نيما را آغازگر سمبوليسم اجتماعي در شعر        ). همان(نمادگرايي و جامعه گرايي را در خود دارد         

هـدف  ). 1377: 296لنگـرودي،   (دانـد   ي آن مـي     كند و اخوان را به كمال رساننده      نو فارسي معرفي مي   
 33اين سـروده اولـين سـروده از   .  از همين منظر است "نادر يا اسكندر  "ي    پژوهش حاضر بررسي سروده   

. سروده شـده اسـت   1335  است كه در ارديبهشت"آخر شاهنامه"ي  قطعه شعر چاپ شده در مجموعه
وشـت كـه اشـارات    فـروغ فرخـزاد ن   )ش.ه1336(اولين نقد را بر اين كتاب يك سـال بعـد از انتـشارآن    

ي ديگري نيـز در آثـار      اشارات پراكنده . شود در آن ديده مي    "نادر يا اسكندر  "ي    مختصري هم به سروده   
ي آن صورت نگرفته  خورد، اما تاكنون پژوهش مستقلي در بارهي اين سروده به چشم مي منتقدان درباره

قـد و بررسـي ايـن سـروده از منظـر      بـه ن اي  ي پـژوهش كتابخانـه    نگارنده بر آن است تا به شـيوه       . است
 را مورد   ها  ، كنايات، نمادها و روابط حاكم در بين آن        ها  سمبوليسم اجتماعي بپردازد و در اين راستا، واژه       

كمك بـه شـناخت    معرفي سمبوليسم اجتماعي و شناخت بهتر اوضاع اجتماعي ايران،. بررسي قرار دهد
 .شونديبهتر اين سروده از اهداف پژوهش حاضر محسوب م
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  سمبوليسم اجتماعي. 2
  سمبوليسم . 2. 1

به معناي نماد گرفته شده اسـت و در معنـاي اصـطلاحي آن، يكـي از          ي سمبل   سمبوليسم از واژه  
مكاتب ادبي غرب است كه بعد از مكـاتبي چـون كلاسيـسم، رمانتيـسم، رئاليـسم و امثـال آن در قـرن                  

 براي توصيف هر نوع بياني به كار رود كـه بـه جـاي               تواند  سمبوليسم مي «. نوزدهم در اروپا شكل گرفت    
ــاره ــد         اش ــته باش ــستقيم داش ــاره غيرم ــر اش ــوعي ديگ ــق موض ــوع، از طري ــه موض ــستقيم ب   »ي م

(Chadwick, 1: 1971) .»       در كاربرد تاريخي، اصطلاح جنـبش سمبوليـسم بـه طـور اخـص بيـانگر
شروع شده و شامل شاعران     ) هاي شر   لگ(باشد كه با شارل بودلر، در       گروهي از نويسندگان فرانسوي مي    

ــتفان مالارمـــه و پـــل والـــري مـــي    ــين، اسـ ــو، پـــل ورلـ ــور ريمبـ ــود بعـــدي از جملـــه آرتـ   .»شـ
(Abrams, 323: 2005)   

  ها برخي از نظرات سمبولسيت. 2. 2
قواعد دستور زبان و قواعد بلاغت را ناديـده         .  نيازي به زبان صريح و روشن ندارند       ها  سمبولسيت. 1

  .گيرند مي
طبيعت نيز جز خيـال متحـرك       .  جهان، اسرار آميز، مبهم و غير قابل توجيه است         ها  در نظر آن  . 2

  .چيز ديگري نيست
  .رسند غالباً از يك واقعيت عيني به يك واقعيت ذهني ميها سمبوليست. 3
حالات روحي خود را به كمك احساس و تخيل با موسيقي كلمات و آهنـگ و رنـگ و هيجـان                     . 4

  .كنندتصوير مي
 هـا    و قوانيني توجه دارند كه نه عقل و منطق، بلكه احساسات آن            ها  ، آهنگ ها  به اشكال، سمبول  . 5

  ).323: ، ج دوم1365سيد حسيني، (» را پذيرفته است
  سمبوليسم اجتماعي در ايران. 2. 3

ي چهـل، جريـان سمبوليـسم اجتمـاعي           يكي از جريانات مهم و تأثير گذار شعر نو فارسي در دهه           
  .است

هـاي    در اين جريان با شاعراني روبرو هستيم كه بر خلاف شاعران رمانتيك و فرد گـراي دهـه                 
بيست و سي همچون گلچين گيلاني، فريدون توللي، فريدون مشيري، فريـدون كـار و حـسن                 

هـاي مـردم     به مسائل سياسي و اجتماعي و مـشكلات و آرمـان        ها  ي توجه آن    هنرمندي، عمده 
ي نوعي درك و دريافـت فكـري و فلـسفي             اعران اين جريان از پشتوانه    همچنين شعر ش  . است

برخوردار است و همين مسأله، شعر اين شاعران را از اشـعار شـاعران رمانتيـك جامعـه گـرا و                     
ي چـشمي نيـز بـه مـسائل           انقلابي با حفظ هويت و شخصيت غنايي و رمانتيك خـود، گوشـه            

ن طور اعتقاد اين شاعران به تعهـد و التـزام در            كند، همي اجتماعي و سياسي دارند، متمايز مي     
ي  برابر جامعه و اصول انساني و اخلاقي، شعر اين شاعران را از اشعار غير متعهدانه و فردگرايانه    

طرفـداران يـداالله     ("حجـم گـرا   "و شعر   ) پيروان احمدرضا احمدي   ("موج نو "دو جريان شعر    
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» كنـد  بودند، جـدا مـي  "شعر ناب و محض" يا "هنر براي هنر"ي    كه داعيه دار نظريه   ) رؤيايي
  ).1380: 28 شميسا و حسين پور،(

 سمبوليسم اجتماعي با نيما يوشيج در ايران آغاز شد و بـا اخـوان ثالـث، شـاملو و ديگـران ادامـه             
 مـرداد   28سمبوليسم اجتماعي تحت تأثير شرايط اجتماعي ايران به ويژه شرايط بعد از كودتـاي               . يافت

هاي خاصي دارد كـه آن را         هاي آن با مكتب سمبوليسم، ويژگي       رغم برخي از شباهت     علي شكل گرفت و  
شميسا و حسين پور، اسـتفاده از زبـان سـمبليك و نمـادين،              . كنداز مكتب سمبوليسم اروپايي جدا مي     

ابهام، پيچيدگي و تأويل برداري، تغيير كردن برخي از قوانين ادبي و عروض سنتي و توجه بـه آهنـگ و         
هاي سمبوليسم اجتماعي ايران با مكتـب    موسيقي كلمات در جهت القاي بهتر افكار و عواطف را شباهت          

در ديدگاه ايشان، تكيه و تأكيد شاعران سمبوليسم فارسي بـر    ). 31 همان،(دانند  سمبوليسم اروپايي مي  
 و اجتمـاعي و  عينيت و واقعيت موجود و اين جهاني، احساس تعهد در برابر مـسائل و مفـاهيم سياسـي               

هاي انساني يا به تعبير بهتر دارا بودن ويژگي محـوري و بنيـادين جامعـه                  ، آرزوها و درد و دريغ     ها  آرمان
هاي فكري و فلسفي در كنار تخيل شاعرانه و قائل بـودن بـه داشـتن پيغـام در                     گرايي، توجه به دريافت   

  يـران بـا مكتـب سمبوليـسم اروپـايي        هاي اساسي سمبوليسم اجتماعي ا      شعر براي مخاطبان را از تفاوت     
  ).32، همان(دانند  مي

  
   مرداد و تأثير آن بر سرودهاي اخوان28كودتاي . 3

ي   ش دكتر محمد مصدق، نخـست وزيـر برگزيـده         . ه 1332 مرداد 28 بعد از ظهر     3:30در ساعت   «
آن ). 1377: 2 لنگـرودي، (» مردم ايران، سرنگون شد و ابوالفضل زاهدي به نخست وزيري ايـران رسـيد        

ي ابعـاد زنـدگي حتـي         رود، همـه  هاي تاريخ معاصر ايران به شمار مي        ترين دوران  دوره كه يكي از تاريك    
كه شـاعران متعهـد و درد آشـنا مجبـور شـدند،      اي  شعر و ادب را نيز تحت تأ ثير خود قرار داد، به گونه      

يكي از ايـن افـراد مهـدي        . گزينند بر ها  زباني نمادين براي بيان مسائل اجتماعي و سياسي و انعكاس آن          
 مـصدق نخـست     - سـال دارد   22كه شاعر، تازه  - 1329در سال   «. بود) ش.ه  1307-1369(اخوان ثالث   

سـرايد،  بندد و انعكاس آن را در دو شعري كه بعدها به ياد مصدق مـي              شود، اخوان به او دل مي     وزير مي 
ي آرزوهـاي شـاعر را بـر بـاد             مـرداد، همـه    28ي    اما تند بـاد واقعـه     ). 1370: 255رحيمي،  (» بينيممي
دولـت  . گـردد  خانه نشين مي   "پير محمد احمد آبادي   "مصدق، پير و مراد اخوان يا به تعبير او          . دهد مي

پيامـد آن، از بـين   . دهـد گردد و آزادي جاي خود را به ديكتاتوري مـي       شود، شاه برمي  مردمي ساقط مي  
دان، شكنجه و مسائلي از اين دست است كه سكوتي اجباري را بر             ، قلع و قمع مبارزان، زن     ها  رفتن آزادي 

  .كند كه حاصل آن يأس و نو ميدي شديد روشنفكران استفضاي ادب ايران تحميل مي
ي همين حس و مضمون مرگ و يأس، در كنار آن مضمون ديگري رشد كرد وآن پناه                   در نتيجه 

اين ويژگـي، بيـشتر     .  ستيز و مبارزه است    بردن به افيون و ميخانه و مستي و گريز از هشياري و           
درآن جو يأس و    .  مرداد براي روشنفكران بوجود آمده بود      28ي يأس و شكست بعد از         در نتيجه 

و پنـاه بـردن بـه افيـون و            هايي از قبيل ستايش ميخانه و مـي         ك اندك مضامين و تم    اند    مرگ،
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 28ي     همـه نتيجـه    ها   شدند و اين   هروئين رواج يافت و بسياري از شاعران اين نسل در غبار گم           
  ).1380: 61شفيعي كدكني، (مرداد بود 

. ي سـتيز اميـد و نوميـدي اسـت     هاي حاكم بر شعر ايـن دوره، مـسأله    و تمها يكي از درون مايه   «
 را شاعران نا اميد و مأيوس ناميد كه         ها  ي كثيري از آن     شود بين شعرا يك خط فاصل قرار داد و عده          مي

 ). 63همان، (» اخوان ثالث استپرچم دارشان 
دهـد و بـراي      و بيان ريشه و منشأ آن قرار مـي         ها  ي انعكاس اين نا اميدي      اخوان شعر خود را آيينه    

نـادر  " و   "زمستان"دو شعر   . گزينداين كار با روي آوردن به سمبوليسم اجتماعي، زبان نمادين را بر مي            
زرقـاني تـصوير اخـوان را در اشـعار     . رونـد  مـي  او بهتـرين مـصداق ايـن مفهـوم بـه شـمار          "يا اسـكندر  

نوميد از مردم، پرخاشـگر، خـشمگين،       «ي زمستان، تصوير شاعري        در مجموعه  1335 و   1334هاي  سال
زرقـاني،  (كنـد   معرفـي مـي   » هاي تخديري   اندوهگين، گرفتار يأس اجتماعي و داراي رويكرد خوشباشي       

 سـروده  1338 تـا  1335هـاي   ا هم كه بين سـال    ر "آخر شاهنامه "ي اشعار     وي مجموعه ). 1382: 110
نـادر يـا    "هـايي چـون       داند و تـصوير اخـوان را در سـروده         ي زمستان مي    ي منطقي مجموعه    شده، ادامه 

، "مرثيـه "،  "سـركوه بلنـد   "،  "قـصيده "،  "بـرف "،  "وداع"،  "چه آرزوهـا  "،  "قولي در ابو عطا   "،  "اسكندر
كند كه به اين باور دردنـاك        و اجتماعي معرفي مي     را تصويري داراي يأس فردي     "قاصدك" و   "گفتگو"

 ). 112همان، (رسيده كه همه چيز را از كف داده است 
 

 ي نادر يا اسكندر معرفي اجمالي سروده. 4
هـم نـام كتـاب و هـم نـام           .  اسـت  "آخر شاهنامه "ي كتاب     ي نادر يا اسكندر، اولين سروده       سروده

هـاي او نـسبت    اب شده و به طور بارزي با بينش شاعر و ديدگاه         نمادين و معنادار انتخ   اي    سروده به گونه  
 مرداد و پي آمدهاي آن بـراي نـسل اخـوان            28كودتاي  «زيرا  . به پيامدهاي كودتا كاملاً در ارتباط است      

ي طولاني وهن و خفت اخلاقي بـود كـه بـسياري از افـراد نـسل          بيش از يك شكست، سرآغاز يك دوره      
  )1370: 248دريابندري، ( .»فتنداخوان در معرض آن قرار گر

اخوان روزهاي زنداني بـودن و شكـست سياسـي و اهانـت را هـيچ گـاه                  «ناصر بر اين باور است كه     
بينـيم كـه در    ي آخر شاهنامه يأس و نوميدي و سرگشتگي را مـي  در سراسر مجموعه. كندفراموش نمي 

آخـر شـاهنامه نـامي      « از ايـن رو      ).1381: 96ناصـر،   (» ي نسل مضطرب و نگران است       واقع معرفي نامه  
كه به آخر رسيد، آشياني كه بر باد لرزيد،         اي    براي آنچه كه گذشت، بر حماسه     اي    كنايه. كنايه آلود است  

رهروي كه جاي قدمهايش را برف پوشاندند، ساعتي كه قلب شهري بـود و ناگهـان از تپيـدن ايـستاد و                      
 )1377: 517زاد به نقل از لنگرودي، فرخ (.»ي آرزوهايش تنها ماند مردي كه بر جنازه

 اخوان ثالث شاعر دوراني است كه رخوت و دلمردگي و سكوت جايگزين شـور و شـوق و قيـل و               «
در مـزار آبـاد   ...  از آسـياب افتـاده اسـت         ها  است كه آب  اي    ي عهد و زمانه     او سراينده .  گشته است  ها  قال

  )همان (.»شهري بي تپش
    نام سروده . 4. 1
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هـاي بعـد از دوران        دو شخصيت تاريخي، يكي ايراني كه آشـفتگي       . ده نيز قابل تأمل است    نام سرو  
 را آرام كرد و ايران را انسجام بخشيد، ديگري شخصيتي كه در ديدگاه ايرانيان               ها  ي افغان   صفويه و حمله  

 بـا توجـه بـه     (به عبارت ديگـر تقابـل يـك منجـي           . خوانده شده است  ) ملعون(باستان با لقب گجستك     
كنـد و او  همين تضاد، كشمكشي ذهني در خواننده ايجاد مي      . و يك ويرانگر  ) هاي اول حكومت نادر     سال

 نيـز در    "يا"بر گزيدن يك عنوان سؤالي با به كارگيري حرف تخيير         . نمايدرا به خواندن شعر تشويق مي     
دارد و گويي در  وا ميهمان آغاز روبرو شدن فرد با سروده، ذهن او را به چالشي براي يك انتخاب دشوار              

خواهد، يكي از اين دو شخصيت را برگزيند و همين مسأله خواننده را به خواندن         همان نگاه اول از او مي     
شعر براي يافتن ارتباط بين اين دو شخصيت و پيدا كردن دليل فراخوان شـاعر بـراي ايـن انتخـاب بـر                       

 تاريخي براي اين سروده، تاريخي بودن مطلب         برگزيدن نام اين دو شخصيت     ها  گذشته از اين  . انگيزد مي
ي مختلف از تـاريخ ايـران         هايي كه متعلق به دو دوره       نام. كندخاص به خواننده القا مي    اي    را نيز به گونه   

 در دو دوره از تاريخ ايـران زمـين          ها   و ناآرامي  ها  ، آرامش ها  بيانگر ديرينگي آشفتگي  اي    هستند و به گونه   
 . باشندمي

 ن و بحروز. 4. 2
سـروده شـده   ) بحر رمل مسدس محذوف(ي نادر يا اسكندر بروزن فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن          سروده

هاي مشهور اخوان در دو بحر رمل و هزج سـروده شـده               حقوقي بر اين باور است كه بيشتر سروده       . است
وي ). 1379: 32 قي،حقو(داند  است، دليل آن را نيز نزديكي فراوان اين دو بحر به طبيعت زبان ونثر مي              

اين دو وزن، با اركـان  «ي خود اخوان را هم به اين دو وزن نبايد ناديده گرفت؛ زيرا            معتقداست كه علاقه  
هاي وصفي و داستاني و روايي سخت مناسـب تـر اسـت و شـاعر بـه                     براي شعر  "مفاعيلن" و   "فاعلاتن"

  ).همان(» الاركان دست بازتري دارددليل سادگي و رواني اوزان متفق الاركان نسبت به بحور مختلف 
  قالب و محتوي. 4. 3

ي نادر يا اسكندر در قالب چهار پاره سروده شده و از بيست رباعي نو به هم پيوسته تشكيل  سروده
رسد انتخاب اين قالب با محتـواي       به نظر مي  .  داراي قافيه است   ها  هاي دوم آن    شده است كه تنها مصراع    

. دهنـد توصيف، نمايش و استنتاج بافت اصلي اين سروده را تشكيل مي          .  دارد روايي شعر تناسب بسياري   
، هفت ربـاعي    )توصيف(ي ايران     ي اول، گزارش تأثير وضعيت كودتا بر جامعه         هفت رباعي به هم پيوسته    

بعدي گزارش زنداني شدن شاعر، راوي يا قهرمان سروده، ملاقات مادر شاعر بـا او، مكالمـه و رد و بـدل                      
و شش رباعي آخر در حكـم نتيجـه گيـري موضـوع اسـت كـه بـازگو                   ) نمايش (ها  ارات بين آن  شدن اش 
  )استنتاج(. ي شاعر نيز هست ي برداشت نوميدانه كننده

  
  تجزيه و تحليل. 5

ي اين دو شيوه به شمار        ي شعر كلاسيك و نيمايي و در واقع پيوند دهنده           اخوان استاد هردو شيوه   
نمود اين پيوند را ). 1369 :59 حقوقي،(»  سنتي ديروز و شعر مدرن امروزپلي است بين شعر«رود و مي
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پرداختن به يـك موضـوع روز، بـا بـه كـارگيري      . توان ديد او مي"نادر يا اسكندر"ي  به خوبي در سروده   
اخوان يك شـاعر  «.  و اصطلاحات عاميانه، نمادها و مسائل اين چنيني، مؤيد اين مدعاست  ها  تلفيقي واژه 

 است بي آن كه به سياست چندان گرايشي يا از آن اطلاعي داشته باشد يا صريحاً به آن تظـاهر                    سياسي
شعر او مدام از وقايع و حوادث سياسي كه در كـشور            ). زيرا كه شعر جاي اين گونه تظاهرات نيست       (كند
 -ياسـي حقوقي، توفيق اخـوان را در سـرودن شـعر س          ). 1370: 154بهبهاني،  (» شودگذرد، بارور مي  مي

ي تمام نماي نقاط عطـف تـاريخ سـي            هاي او گاهي آيينه     داند و براين باور است كه سروده      اجتماعي مي 
  ). 1379: 55حقوقي، . (ي اخير وطن ماست چهل ساله

ي ايـران،     ي چهل به ويژه وضعيت جامعـه        در ميان وقايع زمان شاعر، انعكاس اوضاع اجتماعي دهه        
 از  "نادر يا اسـكندر   " و   "زمستان"هاي    ي خاصي دارد و سروده       او جلوه   مرداد در شعر   28بعد از كودتاي    

روند با اين تفـاوت كـه بـه كـار گيـري نمادهـا در شـعر             نمودهاي بارز انعكاس اين وضعيت به شمار مي       
به تعبير ديگر، زبان در زمستان كاملاً نمادين است         .  است "نادر يا اسكندر  "زمستان بسيار بيشتر از شعر      

 از هـا  آب"چـون  اي  اصطلاحات عاميانـه .  شعر نادر يا اسكندر از صراحت بيشتري برخوردار است  اما زبان 
 و مواردي از اين دسـت ايـن   "آش دهن سوز"، "ها واشدن مشت"، "ها قيل و قال"،  "آسياب افتاده است  

نظـر  كند كه گويي شاعر اين سروده را براي مخاطبـاني عـام سـروده اسـت؛ يعنـي بـه                   مفهوم را القا مي   
  . را براي عوام سروده باشد"نادر يا اسكندر" را براي خواص و "زمستان"رسد شاعر شعر  مي

بـه وضـعيت كودتـا وتـأثير آن برجامعـه            )ي اول   هفت ربـاعي بـه هـم پيوسـته        (بخش اول سروده    
ي معهـود     بـا آن سـرو صـدا       ("آسـياب " ،"هاي شـعله ور     چشمه"،  "توفان"،  "موج"هاي    واژه .پردازد  مي

، "ازنــوا افتــان"، "آرام و رام"هــاي  ي يــك وضــعيت نــا آرام هــستند امــا واژه همــه نــشانه) تهدرگذشــ
هاي بالا، نشان از آرام شدن اين وضعيت  براي واژه) قطع سرو صداي آسياب    ("آب افتادن "،  "خشكيدن"

ر ي شـع    رسد وجود همين آرامش بعد از توفان است كه موجب شـده سـراينده              به نظر مي  . بحراني دارند 
هـاي نقلـي در تمـام         به كـار گيـري ماضـي      . زمستان اين بار با صراحت بيشتري به بيان مطالب بپردازد         

تـاريخ  . نمايانند را تا زمان حال مي     ها   را در گذشته و امتداد آثار و نتايج آن         ها  سروده به خوبي وقوع فعل    
 بـه خـوبي توجيـه        ماه بعـد از كودتـا اسـت و همـين مـسأله             33 يعني   1335سرايش شعر، ارديبهشت    

، از نـوا افتـاده      انـد   افعالي چـون خوابيـده    .  فعل ماضي نقلي به كار رفته در اين سروده است          22ي    كننده
 از همين رونـد قابـل       ها   و امثال آن   اند  ، شسته اند   از آسياب افتاده است، برچيده     ها  ، آب اند  است، خشكيده 
دو مـورد آن بـراي   .  پنج بار تكرار شـده اسـت  " از آسياب افتاده استها  آب"ي كنايه اي    توجيهند، جمله 

  :توجيه آرام شدن نسبي وضعيت است
  آرام و رامانـــــد  خوابيـــــدههـــــا مـــــوج
ــشمه ــشكيده   چـ ــعله ورخـ ــاي شـ ــد هـ  انـ

  

ــت       ــاده اسـ ــوا افتـ ــان از نـ ــل توفـ  طبـ
  از آســــياب افتــــاده اســــت  هــــا آب

  

  )1370: 19اخوان ثالث، (
  :يا
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ــا آب ــت هـــ ــاده اســـ ــياب افتـــ   از آســـ
 هـــا ان بوتـــهجـــاي رنـــج وخـــشم وعـــصي

  

 انــد  شــستههــا  برچيــده، خــون هــا دار  
 انــــد هــــاي پليــــدي رســــته پــــشكبن

  

  )همان (
 آورده شـده كـه      "ليـك "ي    ي مورد اشاره، واژه     بعد از كنايه  ) درقسمت آخرسروده (اما در سه مورد     

  : باشدبيانگر وضعيت غيرعادي و غير قابل انتظار مي
ــا آب ــاده، ليـــــك  هـــ ــيا افتـــ   از آســـ

ــاده و اف  يـــــون و بنـــــگميهمـــــان بـــ
  

ــن و آن     ــوان ايـ ــديم و خـ ــا مانـ ــاز مـ  بـ
 از عطـــــاي دشـــــمنان و دوســـــتان  

  
  

***  
  

  از آســــــيا افتــــــاده ليــــــكهــــــا آب
ــم     وان ــب زن ــر ش ــدم ه ــويي گوي ــه گ  چ

  

ــزدي      ــدل ايـ ــم و عـ ــد يـ ــا مانـ ــاز مـ  بـ
ــدي؟    ــت آم ــي دس ــست و ته ــم م ــاز ه  ب

  

  )1370: 24اخوان ثالث، (
 و  "دارهـا "هـاي      در واژه  "ها" پسوند جمع    ،)بخش توصيف (ي آغازين     هاي به هم پيوسته     در رباعي 

 كه با اضافه شـدن بـه تركيـب          "مزارآباد"پارادكس. باشد و كشتارها مي   ها   بيانگر فراواني اعدام   "ها  خون"
. ي تخصيصي يافته است، در خدمت بيان همان مطالب اسـت             صورت يك اضافه   "شهر بي تپش  "وصفي  

هـاي مزارآبـاد      واژه. هاي آن جا آباد گرديـده اسـت         زارهاي بسيار داشته، به طوري كه م        شهري كه كشته  
ي جغـد نيـز بـا توجـه بـه بـاور               واژه. كنـد را تـداعي مـي    ) كشور(شهر بي تپش، ناخودآگاه ويراني شهر       

  به ترسيم بهتـر ايـن تـداعي كمـك         ) نماد ويرانه بودن يك محل     (ها  پيشينيان مبني بر حضور در ويرانه     
  .دهد او عمق فاجعه را بيشتر نشان مي"واي"به گوش نرسيدن صداي اما خاموشي اين جغد و . كند مي

هاي دردمندان وخشمناكان نشان از افزونـي ايـن افـراد دارد امـا سـلب                   در واژه  "ان"پسوند جمع   
هـا بيـانگر خفقـان شـديد حـاكم بـر              در اول آن  )بي(ن پيشوند سلب ونفي     ها با آورد    خروش وفغان از آن   

مدفون شـدن   "،  "ها  مرغكان سرشان به زير بال    " و   "ها گم كرده راه     ها در سينه    آه"جملات  . جامعه است 
 به خوبي سكوت اجباري حاكم بـر فـضاي جامعـه را بـه تـصوير         " در سكوت جاودان   ها  ها وقيل قال    غوغا
طبري يكي از اين افـراد      .  به مذاق برخي افراد زياد خوشايند نبود       ها  سيم اين صحنه  هر چند تر  . كشد مي

  :نويسداست كه در اين باره چنين مي
رسـد    شاعر حق دارد شهر خود را بويژه در آن هنگام كه لخت وتسليم سرنوشت بـه نظـر مـي                   «
 غلو يـأس آلـودي      بخواند، ولي در همين توصيف اوليه نيز شاعر دچار        » مزار آباد شهر بي تپش    «

 مـدفون اسـت،   "سـكوت جـاودان  " در هـا  توان با او موافق بود كه غوغاها وقيل وقـال      است؛ نمي 
 ]...[ناكان بـي فغـان وخروشـند         توان با او موافق بود كه دردمندان بي خروش وفغان وخشم           نمي

 لنگـرودي،   طبري بـه نقـل از     (بيند  تر از آنچه هست، مي     شاعر گرانمايه منظره را به مراتب سياه      
525 :1370.(   

 بيانگر فقر مردم است؛ بويژه "خالي بودن خوان از آب و نان" و "خالي بودن خانه  "در رباعي ششم    
و آنچه بود   (كند   بر اين مطلب تأكيد مي     "آش دهن سوز  "درمصراع دوم با به كار گيري اصطلاح عاميانه         
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هـاي طبقـات پـايين جامعـه      آش بيشتر از غـذا  ؛ البته نبايد از ذكر اين نكته نيز كه          )آش دهن سوز نبود   
 . شود، غافل بودمحسوب مي
 :ي شب، نماد ظلم و ستم است، ستمي كه افزوني آن با صفت هولناك نشان داده شده است  واژه

ــان   ــي آب و ن ــوان ب ــود و خ ــالي ب ــه خ  خان
 ايــن شــب اســت، آري شــبي بــس هولنــاك

  

 و آنچــه بــود، آش دهــن ســوزي نبــود      
ــم ر   ــه هـ ــشت تپـ ــك پـ ــودليـ  وزي نبـ

  

 )1370: 21اخوان ثالث، (
بدان معني نيست كه در جهـان       , اگر يك جهان سراسر شب است     «: نويسدرحيمي در اين باره مي    

كوشند با شب بسازند و باري به نوايي برسـند، امـا درد             ديگر روز دميده باشد، گروهي نه چندان كم مي        
  ).1370: 256رحيمي، (» .شاعر دردي اجتماعي است

  :شود تكرار مي"شهر بي تپش"باعي هفتم دوباره تركيب وصفي  در ر
ـــش    ــي تپ ـــهر ب ـــم و شـ ـــا ماندي ـــاز م  ب

 گـــويم فغـــاني بـــر كـــشم    گـــاه مـــي 
  

 وانچه كفتـار اسـت و گـرگ و روبـه اسـت              
 بيـــنم صـــدايم كوتـــه اســـت  بـــاز مـــي

  

  )1370: 21اخوان ثالث، (    
و نمادهايي براي درنده خـويي آنـان بـه    هاي كفتار، گرگ و روبه، استعاره از مأموران حكومتي           واژه
رويـد امـا بـه سـرعت بـاد، محـو            هايي از اميـد در درون او مـي          هرچند رگه «دربيت دوم   . روندشمار مي 

. گيرداز رباعي هفتم تا رباعي چهاردهم شعر رنگ نمايشي به خود مي           ). 1382: 112زرقاني،  (» شوند  مي
ي   ي روايت گونه و نمايشي سروده، وجود زاويه         ، زمينه )مادر و زنداني  (صحنه پردازي وجود دو شخصيت      

و حركات و اشارات دست و سر، همگي يك وضعيت نمايـشي را             ) گفتگو(ديد اول شخص مفرد، ديالوگ      
ادبيات آن گاه كه با صـداي بلنـد و بـه           «: اميني معتقد است  . كنندبر فضاي اين هفت رباعي تحميل مي      

 و در برابر مخاطب و مخاطبان اجرا شود، تا حـد زيـادي بـه نمـايش                  ويژه اگر همراه با اشارات و حركات      
ي نمايشي ادبيات منحصر به قرارگرفتن در برابر مخاطـب            جنبه). 1384: 205اميني،  (» بدل شده است  

هاي زبـان     ي خاموش يك متن، باز هم همان ويژگي         هنگام مطالعه «و خواندن با صداي بلند نيست؛ زيرا        
ايـن امـر را هـم       . شـود  اشارات و حر كات احتمالي همراه آن در ذهن تكرار مـي            شفاهي از جمله لحن و    

هاي مبحثي كه در روان شناسي زبان در اصطلاح گفتار دروني يا زبان غيـر                 ي شخصي و هم يافته      تجربه
تواند دريابد كـه حتـي در       اما با يك آزمايش ساده هر شخصي مي       . كندشود، تأكيد مي  ملفوظ ناميده مي  

ي خوانـدن     ي ادبي از روي نوشـته و در خلـوت هـم، بقايـايي از شـيوه                  واندن خاموش يك قطعه   مورد خ 
   ).همان(» افتدشفاهي و نيمه نمايشي در ذهن اتفاق مي

 فعـل مـضارع     18هاي مضارع در اين هفت رباعي برخلاف بخش اول، بـه ويـژه وجـود                   وجود فعل 
  : باشدبيانگر استمرار عملي در حال و آينده مياي  زيرا مضارع اخباري به گونه. اخباري معني دار است

ــي ــاز مـ ــه بـ ــشت ميلـ ــه پـ ــنم كـ ــا بيـ  هـ
 هــــا نالــــه اش گــــم گــــشته در فريــــاد

  

 مــــادرم اســــتاده بــــا چــــشمان تــــر   
ــه  ــويي ك ــدم گ ــر  : گوي ــو ك ــم ت ــن لال  م
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  )همان(
ها و طـولاني بـودن مـدت      بيانگر استمرار ملاقات"بينممي" و فعل مضارع اخباري "باز"قيد تكرار  

، انتظار مادر را براي ملاقات پسرش و اشـاره بـه            "] است [ايستاده  "فعل ماضي نقلي    . زنداني راوي است  
  . دهدچشمان تر او نگراني را از سرنوشت پسرش نشان مي

ــه    ــون خامـ ــد چـ ــشتي كنـ ــر انگـ  اي آخـ
  برمـــز-»بنـــويس و راحـــت شـــو«گويـــدم

  

 اي دســــت ديگــــر را بــــسان نامــــه     
ــه  «- ــود كامـ ــه وخـ ــب ديوانـ  »اي توعجـ

  

*** 
ــان   ــون ماكيـ ــم چـ ــالا زنـ ــري بـ ــن سـ  مـ
 مـــــادرم جنبانـــــد از افـــــسوس ســـــر

  

ــه آب    ــر جرعــ ــيدن هــ ــس نوشــ  از پــ
 هرچــه زان گويـــــد، ايــن بيـــند جـــواب

  

 )1370: 22اخوان ثالث، (

حركات نمايشي مادر چون انگشت يك دست را به شكل قلم و دست ديگر را بـه شـكل كاغـذ در                      
ي مخالفت كـه در    و پاسخ فرزند با بالا بردن سر به نشانه        ) امهتوبه ن (آوردن به منظور نگارش يك مطلب       

شـايد هـم    (ي نسبتاً دور زنداني ومادرش        ديدگاه شاعر به نوشيدن آب ماكيان تشبيه شده، بيانگر فاصله         
 اشاره به كثرت ملاقات كنندگان و بـه  "ها  گم گشتن ناله در فرياد    "ي    ، ذكر جمله  )پشت شيشه يا حائلي   

موارد مذكور به خوبي شعر را از مرز يك سروده فراتر برده و به نمايش               . ت زندانيان است  تعبير ديگر كثر  
  :نزديك كرده است و اين ويژگي بسياري از آثار موفق ادبي است

ي تماس مخاطب با اثر فقط زبان است درحالي كـه بـراي تمـاس و                  در واقع در اثر ادبي، وسيله     
هـايي چـون اشـارات، اداهـا          شـود و چيـز    ن استفاده نمي  هاي متعارف، تنها از زبا      دريافت نمايش 

كننـد، نيـز    وحركات هنر پيشگان و عناصر سمعي و بصري ديگري كه نمـايش را همراهـي مـي                
توان از اصطلاحي استفاده كرد كه زبان براي بيان فني تر عامل اين تمايز مي   . دخالت موثر دارند  

 يـا   "تمـاس " يعنـي  contactخـود آن را     ي ارتبـاطي      شناس معروف، رومن ياكوبسن در نظريه     
  ). 1384: 204اميني، . (نامد مي"رسانه"

دهد و به همين      معمولاً تحرك شعر را افزايش مي     اي    حسن لي بر اين باور است كه بيان نمايشنامه        
ي شاعران امروز را از اين نوع بيان نيز تلاشي جهت هنري تر شدن سخن و تأثير بخـشي                     خاطر استفاده 

در بخـش دوم    (ي بعـدي      هـاي بـه هـم پيوسـته         ربـاعي ). 1383: 212لـي،     حـسن . (دانـد    مي بيشتر آن 
هاي مادر براي راضي كردن فرزندش به تسليم، به منظور آزاد شـدن او و مقاومـت     حول استدلال )سروده

ود رود و فرزنـد بـا وج ـ  مادر اشك آلود به اميد ديداري دوباره مي     . زندفرزند در برابر اين خواسته دور مي      
ها و چـشم انتظـاري خـانواده،     اطلاع از تن دردادن بسياري از مبارزان به تسليم، درهم شكستن مقاومت 

  .داندباز هم اميدوارانه از يك ستون به ستون ديگر را فرج مي
ـــاه ـــدوار  گـــ ـــدم نوميــ ـــن گويـــ  رفتــ
ــه ــقف آمــد فــرود      قلع ــد فــتح، س  هــا ش

  

 »جاين جهل است و ل    «و آخرين حرفش كه       
 حــرفم ســتون اســت و فــرج   و آخــرين 

  

 )23همان، (
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پناه بردن به باده و افيون و بنگ . كنندي آخر، استنتاج شاعر را بيان مي شش رباعي به هم پيوسته
ي هر شب شاعر بـا        براي فراموشي دردها كه محصول عطاي دشمنان و دوستان است، بيكاري و مراجعه            

، وجود غبار بي سوار كه حـاكي از         )فرار از معركه  (ي  دست خالي، فرار پولدارها يا وابستگان احزاب سياس       
 و با تعبير ماندن با موج و توفان بيان شده           اند  ها كه مانده    نا اميدي است؛ وجود وضعيت بحراني براي آن       

  :هاي ابيات اين بخش از سروده است است از درون مايه
 در شـــگفت از ايـــن غبـــار بـــي ســـوار    

ـــك  آب ــاده ليـــ ـــا افتـــ ــا از آسيـــ  هـــ
  

ــشمگي   ــي خ ــا ب ــرف ن م ــده  ش ــا مان ــم ه  اي
 ايــم بــاز مــا بــا مــوج و توفــان مانــده     

  

  )1370: 25اخوان ثالث، (
ها از ايران خارج شدند ،درخونشان طلا نبود، ولي شرف  گر چه بسياري از كساني كه در آن سال      

از كـساني   اي     وگر چه در اين ترديدي نيست كه عـده         - و آن هم بدون طنز معهود اخوان         -بود  
تكاندنـد و  اي    هم بودند كـه شـانه     اي    ها از ايران رفتند، در واقع دررفتند ولي عده          ن سال كه در آ  

: 16-17براهنـي،   (» هاي ديگر گـام زدنـد       جام زدند و چتر پولادين ناپيدا به دست، رو به ساحل          
1366.(  

م تـسلي و   به نا-ايشان در شعر ديگري.  اشاره به فرار مبارزنمايان در شعر اخوان ثالث تازگي ندارد 
 -سـروده   ) 1335 ("نادر يا اسكندر  "ي     كه در همان سال سرايش سروده      "ارغنون"ي    سلام در مجموعه  

  :كندبه فرار طرفدارنمايان مرحوم دكتر مصدق اشاره مي
ــو در جنـــــگ  ــاوران تـــ ــفله يـــ  وز ســـ

  

ــد       ــرار نيامـ ـــز فـ ـــه جــ ـــاري بـ  كـــ
  

  )1369: 109اخوان ثالث، (
اي  اين واژه، واژه.  را به كار برده است"ها شرف بي"ي  ر يا اسكندر واژهي ناد اما چرا اخوان در سروده
. بردند هاي امنيتي و تبليغاتي وابسته به آن براي آزادي خواهان به كار مي         بود كه حكومت شاه و دستگاه     

  :رسد براهني توانسته به خوبي به اين پرسش پاسخ دهدبه نظر مي
شـرف، خـائن، بـي وطـن          بـي اي    جهز شدند و گفتند كه عده     هاي تبليغاتي م    زماني تمام دستگاه  

پـذيرد و در همـان پـذيرفتن          هـا را مـي      اخوان حرف اين دستگاه   . خواستند ايران را بفروشند    مي
سنگرهايش بـا شـرف    هاي تبليغاتي، تا چه حد او و هم         دهد كه علي رغم حرف دستگاه       نشان مي 

براهنـي،  (زنند  ، تاچه حد نعل وارونه مي     اند  ههايي كه آن سوي اين سنگر قرار گرفت         هستند و آن  
1024 :1371.(  

  : گويدايشان در ادامه چنين مي
شرف خواهد خواند و  گويد، بدون شك اخوان و امثال او را بي       دستگاهي كه به جهانيان دروغ مي     

هاي تبليغـاتي بـر سـر و          ي دستگاه    آن قدر از اين سو و آن سو به وسيله          "شرف  بي"ي    اين كلمه 
شـرف بماننـد، ولـي        دهند، بي ها ترجيح مي    شرف  وي اخوان و امثال او كوبيده خواهدشد كه بي        ر

شرفي اخوان    بي. هاي فريبا نباشند    هاي چاق و مسند     هاي خررنگ كن و مقام     هرگز متكي به پول   
ها و آقايان باشرف است و اخـوان همـه چيـز را               تر از شرف اين خانم     و امثال او، صدها برابر اولي     

  .)1025 همان،(دهد اما با طنز ان مينش
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  :شوددر دو رباعي آخر نتيجه گيري نهايي شاعر و آرزوي او بيان مي
ــت    ــست و رف ــود را ب ــار خ ــد ب ــه آم ــر ك  ه
 زان چـــه حاصـــل، جـــز دروغ و جـــز دروغ

 گوينـــــد فـــــرداي دگـــــربـــــاز مـــــي
ــد  ــد اميــ ــد شــ ــدا نخواهــ ــادري پيــ  نــ

  

 مــا همــان بــدبخت و خــوار و بــي نــصيب   
 ز فريـب و جزفريـب؟     ج ـ حاصـل،  چـه زين

ــود   ــدا شـ ــري پيـ ــا ديگـ ــن تـ ــبر كـ  صـ
ــود    ــدا شــ ــكندري پيــ ــكي اســ  كاشــ

  

  )1370: 25اخوان ثالث، (
هـاي بيـاني حـائز        در متن اين سروده در مجموع شش سؤال مطرح شده است كه از نظـر بررسـي                

رحيميان و  . سه سوال از شش سوال مطرح شده در بخش سوم اين سروده ذكر شده است              . اهميت است 
، از نظـر  )باز هم مست وتهي دست آمـدي؟ ( منظوري سوال اول اين بخش را       - اراني نقش معناي     بتولي

/ زآن چه حاصل ؟جز دروغ وجز جزدروغ        ( و دو سوال بعدي      "ملالت وسرزنش "ي ثانوي جمله      كاركردها
رحيميـان و بتـولي     . (انـد   نوميدي مطـرح كـرده     را اظهار يأس و   ) زين چه حاصل؟ جز فريب و جز فريب       

  )1381: 49راني، آ
 بـه قـول محمـد    -هاي اخوان تـازگي نـدارد، درد وطـن       اشاره به نام نادر و اسكندر نيز در سروده        

 زير بيست سالگي، اخوان را به سرايش شعر زير وا داشته است كه در آن نام اسكندر به چـشم                     -حقوقي
  :خورد مي

 ر، ملـك دارا را ببـين      گه سكندر،گه عرب، گاهي مغول، اكنون فرنگ يك عروس و چند شوه           
      )1379: 15اخوان ثالث، به نقل از حقوقي، (

 نيز براي پير ومرادش دكتر مصدق كه از او به پير محمـد احمـد                "نادر"ي     استفاده نمادين از واژه   
كـه بـراي همـين منظـور         "تسلي و سلام  "ي    ايشان در سروده  . برد، مسبوق به سابقه است    آبادي نام مي  

  :گويد ميسروده است، چنين
ـــامد    ـــار نيـــ ـــه يـــ ـــدي دلا كــ  ديـــ
ــاي   ــرا پـ ــوخت سـ ــمع وسـ ــداخت شـ  بگـ
ــر    ــه زنجيــ ــسته بــ ــر بــ ــير پيــ  اي شــ
ــاتي  ــصار و پيـــــك نجـــ ــودت حـــ  ســـ
 اي نــــــــــادر نــــــــــوادر ايــــــــــام
ــري    ــو دليـ ــون تـ ــت و چـ ــري گذشـ  ديـ

  

ـــامد      ـــوار نيــ ـــد و ســـ ـــرد آمـــ  گــ
 ...وان صبـــــــح زرنـــــــگار نيـــــــامد 

 كــــز بنــــدت ايــــچ عــــار نيامــــد     
ــصار   ــو وان حــ ــوي تــ ــدســ  ..... نيامــ

ــد    ــار نيامــ ــت يــ ــر و بخــ ــت فــ  كــ
 در صــــــــف كــــــــار زار نيامــــــــد

  

  )1369: 108اخوان ثالث، (
به شخصي اي   نيز اشاره"نادر يا اسكندر"ي     در سروده  "نادر"ي    رسد واژه به همين خاطر به نظرمي    

ن چون مصدق باشد؛ ازاين رو اسكندر نيز برخلاف تصور محمد صنعتي، اسكندرمقدوني است نه ذوالقرني    
توان گفت بـر خـلاف نظـر ايـشان ،اخـوان شكـست نـادر                از همين رو مي   ). 1380: 200ك،صنعتي،  .ر(
نـوادر  [نـادر   و قيام او را نه تنها فراموش نكرده، بلكه اين بار وقتي از وجود نجات بخشي چون) مصدق(
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  ي بـه نجـات     كنـد و هنگـامي كـه ديگـر اميـد           قطع اميد مـي    -ها، كاوه      يا به تعبير برخي نسخه     - ]ايام
بنابراين در دنيايي كه آزادگان جايي نداشـته باشـند، دلـسوزان واقعـي              . كنديابد، چنين آرزويي مي   نمي

ي بـي نـان بنـشينند،         هاي خـود برگردنـد و سرسـفره         ها دست خالي به خانه      جامعه زنداني گردند، شب   
ان دگرگـون شـود كـه       هـا چن ـ    مهمان افيون و باده و بنگ اعطايي دشـمنان و دوسـتان باشـند و ارزش               

ي خودشان است، بخوانند، آيا شـاعر حـق            و دلسوزان جامعه را با لقبي كه شايسته        ها  ها، باشرف   شرف  بي
. ندارد ويراني سرزمين محبوبش را آرزو كند و مرگ و نيستي را بر چنان زندگي ذلت باري ترجيح دهـد           

 هـا    و ضـد ارزش    ها  ير و جابجايي ارزش   همان آرزويي كه ابوالعلاء معري، شاعر روشندل عرب، هنگام تغي         
خواهـد و كـاري بـه ديگـران نـدارد ولـي       با اين تفاوت كه ابوالعلاء مرگ را براي خود مي . كندمطرح مي 

اش  تواند ذلت جامعه اش را بپذيرد، از اين رو مرگ و ويراني جامعه            اخوان با احساس تعهد اجتماعي نمي     
  : دهدنده ماندن آن چناني ترجيح ميرا هم به دست ستمگري همچون اسكندر بر ز

رخـــــلِ مـــــادالطـــــائي بِالب ـــــفصاذا و 
ــئيلةٌ :و قـــال الـــسهي للـــشَّمسِ  انـــت ضـ

 وطاولــــــت الارض الــــــسماء ســــــفاهةً
 فيـــــا مـــــوت زر انَّ الحيـــــاةَ ذَميمـــــةٌ

  

 وعيـــــرَ قُـــــساً بِالفَهاهـــــةِ باقـــــلٌ     
ــلٌ: و قـــال الـــدجي للـــصبح  لَونـُــك حائـ

 شّهب الحـــصي و الجنـــادلُوفـــاخَرت الـــ
ــركَ  ــدي انَّ دهـ ــس جِـ ــا نفـ ــا و يـ  زلٌهـ

  

  )1998: 230معريّ، (
كنـد و   ، حاتم طايي را بـه بخـل توصـيف مـي           )فردي بسيار خسيس در ادب عرب     (يعني؛ وقتي كه مادر     

 خطيـب مـشهور   (ي ايادي   قس بن ساعده  ) فردي ناتوان در سخن گفتن و داراي لكنت زبان از عرب          (باقل
به خورشيد بگويد تو كم نور هستي        )نماد كم نوري  (ي سهي     را به كندزباني سرزنش كند و ستاره      ) عرب

رنگ تو تيره است و زمين از بي خردي بر آسمان برتري جويد    : بگويد و تاريكي، صبح را مخاطب سازد و      
  صـورت در ايـن [ دريـاب، كـه   ]مرا[ مرگاي   فخر فروشي كنند، پسها  بر شهاب سنگها و سنگ ريزه

  .زندگي نكوهيده است واي نفس جدي باش كه روزگار هزال است]
  

  گيري  نتيجه.6
 : گيردپژوهش حاضر به نتايجي منجر گرديده كه فهرست وار مورد بررسي قرار مي

هم نام كتاب و هم نـام       .  است "آخر شاهنامه "ي كتاب      اولين سروده  "نادر يا اسكندر  "ي    سروده. 1
هـاي    هاي او نسبت به پيامـد      ديدگاه انتخاب شده و به طور بارزي با بينش شاعر و         سروده بسيار معنا دار     

 .كودتا كاملا در ارتباط است
از اي     كه هـر كـدام متعلـق بـه دوره          -تقابل نام دو شخصيت تاريخي، يكي ايراني و ديگري يوناني           

ند و او را به خواندن سـروده       كي سروده را به خواننده القا مي         تاريخي بودن درون مايه    -تاريخ ايران است  
 .كندتشويق مي

را به طور بارز    ) نمادين بودن وجامعه گرايي   ( اين سروده هر دو ويژگي بارز سمبوليسم اجتماعي          .2
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ي تمام     نمود بارز جامعه گرايي و آينه      ها   و امثال آن   ها  ، زنداني شدن  ها  ، اعدام ها  انعكاس كشتار . در بردارد 
گرگ و روبه و امثـال آن        دار، خون، شب، كفتار،    هاي  واژه.  بعد از كودتاست   نماي وضعيت اجتماعي ايران   

 . روندي به كار رفته در آن به شمار مي در اين سروده نيز برخي از نمادها
، با توجه بـه تـاريخ سـرايش آن          "زمستان"ي كمتر از نماد در اين سروده در مقايسه با              استفاده .3

اين امر در  .ي اين مسأله و به كارگيري صراحت بيشتر در زبان است       نندهتوجيه ك )  ماه بعد از كودتا    33(
هاي عاميانه، بيانگر اين است كه اخوان در اين سروده مخاطبان عام تري را مدنظر                 كنار به كارگيري واژه   

 .داشته است
هـاي اصـلي       اين سروده در قالب چهار پاره سروده شده است؛ توصيف، نمايش و استنتاج، بخش              .4

  . دهندآن را تشكيل مي
 در گذشـته و اسـتمرار نتـايج    ها  فعل ماضي نقلي در بخش اول سرود، بيانگر وقوع آن        22 وجود   .5

 فعل مضارع اخباري نيز هنگام بيان وضـعيت زنـداني بـودن راوي يـا     18وجود  .  تا زمان حال است    ها  آن
اسـتنتاج و  ( و قـسمت سـوم شـعر     در حال و آينده استها  بيانگر استمرار آن  ) بخش نمايش شعر  (شاعر  
    .مربوط به آينده هستند) ي شاعر آرزوها

رسد منظور از نادر در اين سروده، قهرمان ديگري چون مصدق و منظـور از اسـكندر،    به نظر مي  .6
  . اسكندر مقدوني باشد

ي  سير حركت در اين سرودها از توصيف به تشريح مبارزه و وضعيت مبارزان و سپس به نا اميد                  .7
  . انجامد كه به صورت استنتاج و در قالب آرزوي شاعر بيان شده استمي
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